
 

 

 در منابع اهل سنت امام رضا
 گروه تبلید م تبا

 مقدمه
های زیـر سـامان محورکه در  است 1امامان شیعه در منابع اهل سن از کتاب بخشی این نوشتار 

، امامــت، حــدیث سلســلة الــیه ، رابطــه بــا مــأمون، کرامــات و : ولادت، ازدواجیافتــه اســت
 .، شهادت امام هشتممعجزات، اعتراف به جایگاه علمی امام

 ولادت .1
در  3هجـری 148سـال  2القعـدهذی 11، پیشوای هشتم شیعیان در موسی الرضا بن امام علی

هـای از لق  9و صـابر 8وفـی 7،ولـی 6رضا، 5الحسن بود.به دنیا آمد. کنیه ایشان ابو 4شهر مدینه

                                                           

 .1399. جباری، علی، امامان شیعه در منابع اهل سنت، قم: موسسه بوستان کتاب، چاپ دوم،  1
 .114، ص تاريخ بناکتیمحمد بناکتی، بن . داود 2
، 1، ج الفداءتاريخ ابیعلی، بن الفداء اسماعیل ؛ ابو248، ص 22، ج الوافی بالوفیاتایبک الصفدی، بن . خلیل 3

، ص 2، ج الفصول المهمةصباغ مالکی، ؛ ابن 157، ص معارج الوصولیوسف زرندی، بن محمد  ؛331ص 
968. 

 .270، ص 3، ج وفیات الاعیانخلکان، بن محمد بن . احمد 4
تاريخ الدین محمد ذهبی، ؛ شم 248، ص 22، ج الوافی بالوفیاتایبک الصفدی، بن ؛ خلیل 269ان، ص . هم5

؛ ابن 315، ص 1، ج تذکرة الخواصجوزی، بن ؛ سبط 269، ص 14، ج الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام
 .970، ص 2، ج الفصول المهمةصباغ مالکی، 

 .250، ص 10، ج اية و النهايةالبدعمر دمشقی، بن . اسماعیل 6
 .315، ص 1، ج تذکرة الخواصجوزی، بن  . سبط7
 . همان.8
 .971، ص 2، ج الفصول المهمةصباغ مالکی، . ابن 9

 دوفصلنامه علمی ـ تخصصی
 دومسال اول ـ شماره 

 1402بهار و تابستان 
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 ـ تخصصیـفصلنامه علمی دو

 نام داشت.  3یا نجمه 2تکتم 1خیزران، امام هشتم بود. مادر امام رضا

 ازدواج. 2

بـه ازدواج امـام  4درهـم 4000حبیبه را با مهریه هجری، دخترش ام 202مأمون عباسی در سال 
  5در آورد. رضا

 امامت .3
به امامـت برگزیـده شـد. برتـری  رضاموسی ال بن ، فرزندش علیبعد از امام موسی کاظم

بیت و فرزندان و برادران و ک رت علـم و حلـم ایشـان و اجمـاع بر سایر اهل فضایل امام رضا
و همچنین وجود نصّ صـریح بـر امامـت  موسی الرضا بن همه بر وجود این صفات در علی

 6کرد.ایشان از سوی پدرشان، امامت ایشان را امری مشروع می
سـنّی از مـن  ،عرض کردم: فدایت گـردم گوید: به امام موسی کاظمک یر رقی می بن داود

؛ مرا راهنمایی کن و بگو امامِ بعـد از شـما چـه کسـی اسـت؟ ایشـان بـه فرزنـدش است گیشته
 7اشاره کرد و فرمود: او، امام بعدی است. رضا

نـزد  ندش رضـارسیدم و فرز گوید: خدمت امام موسی کاظممروان قندی می بن زیاد
اش نوشته من، کلامـش فرزندم علی، نوشته ،ای زیاد»به من فرمود:  او بود. امام موسی کاظم

 8.«اش فرستاده من است و هرچه گفت، حرف همان استکلام من و فرستاده
دانیـد شـما را چـرا آیا می»ما را جمع کرد و فرمود:  گوید: امام موسی کاظممخزومی می

وصـی و  موسـی الرضـا بـن تیم: نه. فرمود: شاهد باشـید کـه فرزنـدم علـیام؟ گفجمع کرده
 9.«جانشین من است و هرک  دینی از من دارد، به فرزندم مراجعه کند و از او اخی نماید

                                                           

 .315، ص 1، ج تذکرة الخواصجوزی، بن . سبط 1
 .160، ص معارج الوصولیوسف زرندی، بن . محمد 2
 .161. همان، ص 3
 .110، ص 10، ج المنتظمعلی، بن ن الرحمجوزی عبد. ابن4
، 22، ج الوافی بالوفیاتایبک الصفدی، بن ؛ خلیل 269، ص 3، ج وفیات الاعیانخلکان، بن محمد بن . احمد 5

 . 248ص 
 .967، ص 2، ج الفصول المهمةصباغ مالکی، . ابن6
 . همان.7
 .968. همان، ص 8
 . همان.9
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 حدیث سلسلة الذهب .4
در مسیر مدینه به خراسان به شهر نیشـابور رسـید، علمـای شـهر بـه اسـتقبال  وقتی امام رضا

کنندگان بـا علمـا و محـدثان و اسـتقبال 1مدتی در نیشابور اقامت داشـت. و امام ایشان آمدند
فرمـود:  بیان کند. امام رضا درخواست کردند حدی ی از پیامبر اکرم اصرار از امام رضا

روایت کرد پدرم موسی کاظم، از پدرش جعفر صادق، از پدرش محمد بـاقر، از پـدرش علـی »
، از طال ، از رسـول خـداابی بن ین شهید کربلا، از پدرش علیالعابدین، از پدرش حسزین

خَالَ "جبرئیل که گفت: شنیدم از خداوند متعال که فرمود:  ََ يَلِمَةُ لا إلهَ إلّا نللّه حِدري، فَمَاا قالَیاا 
مِاَ ]مِا

َ
خَلَ حِدري أ ََ پـ   ؛کلمه لا اله الا الله دژ و حصـار مـن اسـت 2؛[ نَذنبيحِدري، فَ مَا 

ک  آن را بگوید، داخل حصار من شده است و هرک  داخل حصار من شود، از عیاب ایمن هر
 .«"شده است

را شـنید، دسـتور داد بـا طـلا آن را  «سلسـلة الـیه »یکی از امرای سامانی وقتـی حـدیث 
بنویسند و وصیت کرد با وی دفن شود. چون آن امیر درگیشت، خواب وی را دیدند که بـه سـب  

  3، بخشوده شده بود.«لااله الا الله»ث و احترامش به کتابت این حدی
و  نددر نیشابور حضور داشت، گروهی از صوفیه خدمت ایشان رسـید مدتی که امام رضا

، دقـت کـرد، فهمیـد شـما اسـت عرض کردند: وقتی مأمون در این منصبی که خداوند به او داده
، و از بین خانـدان رسـول خـدا تر هستیدکردن شایستهمردم به حکومت ااز هم بیتاهل

که امامت و رهبـری تر دید و حکومت را به شما واگیار کرد؛ درحالیشما را از همه به این شایسته
احتیاج به کسی دارد که غیای ساده بخورد و لباس خشن بزوشد و سوار الاغ شـود و بـه ملاقـات 

 ها حاضر شود.مریض برود و در تشییع جنازه
یوسـف »گفتن صوفیه تکیه داده بود، راسـت نشسـت و فرمـود: ام سخنکه هنگ امام رضا
نشسـت و پوشید و بر تخت فرعونیان مینبی خدا بود؛ لباس دیبا و طلابافت می فرزند یعقوب
هرگـاه سـخن گفـت، راسـت کـه کرد. شما باید از امام عدالت و دادگری بخواهید امر و نهی می

ای داد، بـه آن وفـا نمایـد. همانـا خداونـد و هرگـاه وعـده باشد و هرگاه حکم کرد، عادلانه باشـد
   .«خوراکی و لباسی را حرام نکرده است

                                                           

 .315، ص 1، ج تذکرة الخواصجوزی، بن ؛ سبط 120، ص 10، ج المنتظم، علیبن الرحمن جوزی عبد. ابن1
 .1003و  1002، ص 2، ج الفصول المهمةصباغ مالکی، . ابن2
 .166، ص معارج الوصولیوسف زرندی، بن . محمد 3
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 ـ تخصصیـفصلنامه علمی دو

بتاِ  »این آیه را خواند:  در ادامه امام رضا يِّ رَجَ لِعِبتادِهِ وَ الطَّ َْ تِي أَ هِ الَّ ینَةَ اللَّ ُِ مَ 
قُلْ مَنْ حَرَّ

لْ ُْ های پای برای بندگانش قرار داده و خوراکیبگو چه کسی حرام کرده زینت خدا را که  1؛مِنَ الرِّ
  2.«هارا از رزق

خواستند با این سخنان با این سخن، پاسخ محکم و قاطعی به کسانی داد که می امام رضا
 تر جلوه دهند.تر و متدینعالم ،ترو خود را آگاهکنند ایشان را سرزنش 

 رابطه با مأمون  .5

 عهدی ولایت (الف
را از مدینه به خراسان احضـار کـرد و ایشـان را  ، مأمون عباسی امام رضاهجری 201در سال 

رشـید  بـن مأمون این اقدام را پ  از خلع برادرش قاسـم 3عهد و خلیفه بعد از خود قرار داد.ولی
و  نـدآورهای سیاه خـود را درشنبه دوم رمضان دستور داد لشکریانش لباسدر روز سه 4انجام داد.

در روز پـنجم  5عباس مواجه شد.استفاده کنند که این امر با مخالفت برخی از بنیلباس سبزرنگ 
 6عهد خلیفه بیعت شد.ولیدر جایگاه  ق، با امام رضا 201رمضان سال 

 نماز عيد فطر (ب
درخواست کرد نماز را ایشان با مردم اقامه کند. امـام  در یکی از اعیاد فطر، مأمون از امام رضا

کار امتناع ورزید؛ ولی با اصرار مأمون ناچار شـد درخواسـت وی را بزـییرد. امـام از این  رضا
این نمـاز را بـه جـای آورد.  با این شرط خواسته مأمون را پییرفت که م ل پیامبر اکرم رضا

 خواهید، انجام دهید.مأمون گفت هرگونه که می

                                                           

 .32. اعراف: 1
 .1005و  1004، ص 2، ج الفصول المهمةصباغ مالکی، . ابن2
 93، ص 10، ج المنتظمعلی، بن الرحمن جوزی عبد؛ ابن554، ص 8، ج تاريخ طبری جریر طبری، بن . محمد3

عمر بن  ؛ اسماعیل5، ص 14، ج تاريخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلامالدین محمد ذهبی، ؛ شم 94و 
 . 247، ص 10، ج البداية و النهايةدمشقی، 

 .5، ص 14، ج ت المشاهیر و الاعلامتاريخ الاسلام و وفیاالدین محمد ذهبی، . شم 4
 . 554، ص 8، ج تاريخ طبریجریر طبری، بن . محمد 5
 .1018، ص 2، ج الفصول المهمةصباغ مالکی، .ابن6
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قـرار گرفتنـد  امام رضا به دستور مأمون فرماندهان و سزاهیان و سران حکومتی در خدمت
امـام  اجتماع کردند و منتظر خروج ایشان بودند. تا به مصلی بروند. مردم درب خانه امام رضا

که غسل کرده بود و عمامه سـفیدی بـر سـر گیاشـته بـود و از منزل خارج شد؛ درحالی رضا
پیـاده بـه سـوی  تحت الحنک آن را بر شانه انداخته بود و خود را معطر سـاخته بـود و بـه حالـت

گونه باشند و آنها نیـز اطاعـت کـرده، پیـاده مصلی حرکت کرد و دستور داد همراهانش نیز همین
 راهی مصلی شدند.

در حرکت بودند و هنگام طلوع آفتاب صدایشان به تکبیر و تهلیل بلند  مردم کنار امام رضا
و بـا مـردم  ندها پیاده شـدز از مرک گونه دیدند، آنها نیشد. فرماندهان و سزاهیان وقتی مردم را آن

گفتنـد. از گفـت، مـردم نیـز در پـی ایشـان تکبیـر میمی همراه شدند. هر تکبیر که امام رضا
ها، مرو به لرزه آمده بود و صدای گریه و ضجه مردم بلند بود. این وضعیت به مـأمون صدای تکبیر

ه مصلی برسد، مردم همه شیفته او ب موسی الرضا بن گزارش شد و فضل به او گفت: اگر علی
کسی را بفرست تا او را برگرداند. مأمون نیز همـین کـار را  ؛افتدشوند و موقعیت ما به خطر میمی

خواهیم شما در مشقت باشید؛ شما بـه منـزل کرد و پیغام داد: ما شما را به سختی انداختیم و نمی
بود، این کار را انجام خواهد داد. پ  از این  بازگردید و همان کسی که سال گیشته نماز را خوانده

 1به منزل بازگشت و مأمون نماز عید را با مردم اقامه کرد. پیغام، امام رضا

 کرامات و معجزات. 6

چون امام را دیدند، نتوانسـتند بـر  ؛کنندتوجهی بیبرخی از اطرافیان مأمون تصمیم گرفتند به امام 
ای را بـرای قیام کردند. در روز دیگر، همین عـده کـه بایـد پـردهایشان تصمیم خود بمانند و برای 

 2خود بالا رفت.زدند، عمدا  چنین نکردند که بادی وزید و پرده خودبهورود آن حضرت بالا می
بنا شـد او و  ؛دانستکرد و نس  امام را صحیح نمیزین  کیابه ادعای نس  علوی می

وند تا مشخص شود چه کسـی سـخن درسـت وارد قف  شیرها ش موسی الرضا بن علی
نزدنـد؛ ایشـان ، هیچ آسیبی به ندگوید. امام به میان شیران رفت و شیران بر او تواضع کردمی

                                                           

 .1019و  1018. همان، ص 1
 .297، ص مطال  السؤولطلحه نصیبی، بن  . محمد2
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 ـ تخصصیـفصلنامه علمی دو

 1اما زین  کیابه را دریدند.

به آنچه در نظـر داری، »به شخصی نگاه کرد و فرمود:  گوید: امام رضاسعد می بن سعید
آن شخص سه روز بعد از این سخن امـام  .«ی از آن نیستوصیت کن و آماده چیزی شو که گریز

 2از دنیا رفت.
ید: نزد امام رضاموسی می بن حسین علی علوی از  بن نشسته بودیم که جعفر گو

 کنار ما عبور کرد. وقتی چشم ما به ظاهر نامناس  او افتاد، بر او خندیدیم. امام رضا
یابد. یـک مـاه از ایـن رسد و شرایط او بهبود میزودی اموال بسیاری به او میفرمود: به

سخن نگیشت که امارت مدینه به او رسـید و وضـعیت او عـوض شـد و موقـع عبـور، 
 3خادمین در اطرافش بودند.

 .«اللـه، محمـد را خواهـد کشـتعبد»به من فرمود:  گوید: امام رضایسار می بن حسین
الله مـأمون کـه در بله، عبد»را خواهد کشت؟ فرمود:  هارون بن محمد ،هارون بن اللهگفتم: عبد

گونـه مـاجرا همان .«خراسان است، محمد امین فرزند زبیده را که در بغداد است، خواهد کشـت
  4شد که ایشان فرموده بود.

 اعتراف به جایگاه علمی امام .7 
اسـت؟ کننده بهشـت و جهـنم تقسـیم سؤال کرد چگونـه علـی روزی مأمون از امام رضا

عبـاس کـه گفـت: شـنیدم از  بـن اللـهاز پـدرت از پـدرانش از عبداست نشده  فرمود: آیا روایت
مایـه کفـر اسـت؟ گفـت:  مایه ایمان و دشمنی علی فرمود: دوستی علیکه می پیامبر

 فرمود: پ  وقتی ملای تقسیم بهشت و جهنم، دوستی و دشـمنی بـا علـی بله. امام رضا
ای  ؛ننده بهشت و جهنم است. مأمون گفت: خدا مرا بعد از تو زنـده نگـه نـداردکباشد، او تقسیم

  5 .هستی دهم که تو وارث علم رسول خداشهادت می ،الحسنابو
                                                           

 . همان.1
 .978، ص 2، ج الفصول المهمةصباغ مالکی، . ابن2
 .979همان، ص . 3
 . همان.4
 .163و  162، ص معارج الوصولیوسف زرندی، بن . محمد 5
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 شهادت  .8
کـه  4با سمّ مأمون عباسـی 3در شهر طوس، 2ق 203سال  1در آخرین روز ماه صفر امام رضا

نمـاز خوانـد و  ید. مأمون عباسی بر پیکر امام رضابه شهادت رس 5در انگور قرار داده شده بود
 6.شدجنازه امام در کنار قبر هارون الرشید عباسی دفن 

؛ را به قتـل برسـاند خالد برمکی قصد داشت هارون را تحریک کند تا امام رضا بن یحیی
ن در جـواب گفـت: وموسی الرضا مدعی حکومت است. هـار بن به هارون گفت: علی بنابراین
 7( انجام دادیم، برای ما کافی است.باره پدرش )موسی کاظمآنچه در

مهـران  بـن دانست نزدیک هارون دفن خواهد شـد. موسـیقبل از شهادتش می امام رضا
که هـارون مشـغول خوانـدن خطبـه بـود. امـام را در مدینه دیدم؛ درحالی گوید: امام رضامی

جعفر ارجانی نیـز در روایتـی  بن حمزة 8خواهند کرد. فرمود: من و او را در کنار هم دفن رضا
 9دهد.شدن ایشان در کنار قبر هارون خبر میاز دفن مشابه از اطلاع امام رضا

خواست ایشان را در کنار پدرش هارون دفن کند کـه ، مأمون میپ  از شهادت امام رضا
 چنـین اوضـاعی را بـه یکـی از زمین، محکم و سخت شد و نتوانستند زمین را بکنند. امـام قـبلا  

بنابراین امـام را در  ؛بینی کرده بود و مکانی را برای دفن خویش معیّن کرده بودمحبان خویش پیش
 10آن مکان دفن کردند.

                                                           

، 22، ج الوافی بالوفیاتایبک الصفدی، بن ؛ خلیل 270، ص 3، ج وفیات الاعیانخلکان، بن محمد بن . احمد 1
 . 312، ص تاريخ خ یفهخیاط، بن ؛ خلیفة 248ص 

؛ اسماعیل 312، ص تاريخ خ یفهخیاط، بن ؛ خلیفة 248، ص 22، ج الوفیاتالوافی بایبک الصفدی، بن . خلیل 2
 .250، ص 10، ج البداية و النهايةبن ک یر دمشقی، 

، 10، ج المنتظمعلی، بن الرحمن جوزی عبد؛ ابن270، ص 3، ج وفیات الاعیانخلکان، بن محمد بن . احمد 3
 . ا114، ص تیتاريخ بناکمحمد بناکتی، بن ؛ داود 120ص 

 . 240، ص وسی ة الخادمروزبهان خنجی، بن ؛ فضل 159، ص معارج الوصولیوسف زرندی،  بن . محمد4
 .159، ص معارج الوصولیوسف زرندی، بن  . محمد5
، 22، ج الوافی بالوفیاتایبک الصفدی، بن ؛ خلیل 270، ص 3، ج وفیات الاعیانخلکان، بن محمد بن . احمد 6

 . 248ص 
  .975، ص 2، ج الفصول المهمةصباغ مالکی، . ابن7
 .976. همان، ص 8
 . همان.9

 .241، ص وسی ة الخادمروزبهان خنجی، بن . فضل 10
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علاقه داشت و خـود را  شدت به امام رضااعین با اینکه از خادمان مأمون بود، به بن هرثمة
رازی را بـه تـو »مـرا طلبیـد و فرمـود:  گوید: امام رضایدانست. هرثمه ماز شیعیان ایشان می

بدان ای هرثمه کـه »سز  فرمود:  .«ام، آن را نزد کسی فاش نسازخواهم گفت؛ ولی تا وقتی زنده
مرگ من نزدیک است و من با خوردن انگور و انار مسموم از دنیا خواهم رفت. خلیفـه قصـد دارد 

ولی خداوند توانایی این کار را به او نخواهد داد. زمین به  که مرا پشت قبر پدرش هارون دفن کند؛
توانند چیـزی از آن حفـر کننـد. محـل دفـن مـن، در فـلان قدری سخت خواهد بود که آنها نمی

قسمت است. وقتی جنازه من تجهیز شد، کسی بر من نماز نخواند؛ اندکی صبر کنیـد کـه مـردی 
ماز خواهد خواند و شما هم با او نماز بخوانیـد. وقتـی سوار بر ناقه از صحرا خواهد آمد و بر من ن

ام، حمل کردید، با حفر اندکی در آنجا از نماز فارغ شدید و مرا به مدفنی که برایت مشخص کرده
هرثمـه  .«ای خواهی یافت که در کف آن قبر، آبی جریـان دارد. مـرا در آنجـا دفـن کنیـدقبر آماده

من این خبر را نزد کسی بازگو نکردم تا اینکه ایشـان پـ  از ، گوید: پ  از تاکید امام رضامی
 خوردن انار و انگور مسموم نزد خلیفه از دنیا رفت.

ای »از مجلـ  مـأمون خـارج شـد، فرمـود:  گوید: وقتی امـام رضـااباصلت هروی می
 ایشان دو روز زنده بودند و روز سوم از دنیا رفتند. .«آنها کارشان را کردند ،اباصلت
بر مأمون وارد شدم و ماجرا را به وی گفـتم. پـ   گوید: بعد از رحلت امام رضامه میهرث

وعده داده بود، از صحرا آمـد و  به دستور مأمون، شخصی که امام رضا از تجهیز امام رضا
نماز خواند و مردم نیز با وی نماز خواندند. پ  از نماز، دیگر کسی آن شخص را  بر امام رضا

قبری حفر شود که ایـن امـر،  ستور خلیفه، مقرر شد پشت قبر هارون برای امام رضاندید. با د
سز  قبـر  ؛به علت سختی زمین عملی نشد و پی به راستی سخنانی که امام به من گفته بود، بُردم

هایی کـه فرموده بود، حفر کـردیم و قبـری بـا همـان نشـانه ای که امام رضارا در همان منطقه
   1ود، یافتیم و این امر باعث تعج  مأمون و اطرافیان شد.ایشان داده ب

  منابعفهرست 
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